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  نگاهی به فلسفه ستيزی در فرهنگ و تمدن اسلامی

  *و انعکاس آن در شعرخاقانی

  
  )دانشجوي كارشناسي ارشد(سيد حامد موسوي 

  )استاديار دانشگاه شهركرد(دكتر جهانگير صفري 

  

  
  چكيده 

رو بوده  فلسفه، چه در خاستگاه خود ـ يونان ـ و چه در تمدن اسلامي با معانداني روبه

نان، سوفيستها به مخالفت با فلسفه برخاستند و در تمدن اسلامي، فلسفه با در يو. است

بر اين اصناف معاند . عنادورزي پيروان دين اسلام و عرفا و اهل سلوك مواجه بوده است

طبقة شاعران را نيز بايد افزود؛ شاعراني چون سنايي و خاقاني كه با تمام نيروي بيان 

هاي سياسي نيز برخي اوقات روي خوش سوي ديگر نظاماز . اند خويش بر فلسفه تاخته

-اي مختصر به عوامل اين عناد و ستيزهدر اين پژوهش با اشاره. اندبه فلسفه نشان نداده

ها، راحت طلبي هاي نظاميهگري با فلسفه كه تا حدي به منش و رفتار خود فلاسفه، آموزه

ش حداكثري نسبت به دين فكري مخاطبان فلاسفه، كج فهمي مسائل فلسفي و نگر

وابسته بود، با مصاديقي از ديوان خاقاني، ديدگاه او دربارة اين مقوله تحليل و بررسي 

  .شده است

  
  .، فلسفه ستيزي، فرهنگ اسلامي خاقاني، فلسفة يونان، طعن و تعريض: كليدواژه
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  مقدمه 

هر . يان آشنا شدندهاي فلسفي يونانمردمان ايران زمين به وسيلة نهضت ترجمه با انديشه
» ...نهضت حقيقي ترجمه از عهد ابوجعفر منصور دوانيقي خليفة عباسي آغاز شد... «چند 
مهمترين دورة نقل و ترجمة علوم، عهد مأمون « اما ) 333، ص 1383فاخوري وجر، (

اي مبتني بر اي علمي و انديشهوي به دليل داشتن روحيه) 42، ص 1374: صفا(» .است
» .معروف شد» بيت الحكمه«اي تأسيس كرد كه به براي ترجمه، مدرسه ...«تسامح 

البته ايرانيان قبل از غلبة مسلمين با فرهنگ يونانيان ) 333، ص 1383: فاخوري وجر(
هفت تن از حكماي نو افلاطوني را كه از آتن اخراج شده ... انوشيروان«آشنايي داشتند، 
از تسلط مسلمين درهاي خود را به روي فرهنگ بدين طريق ايران قبل ... بودند پذيرفت

تر، مردمان مشرق نيز به همچنين در سطحي وسيع) 326همان، ص (» .يونان گشوده بود
اي از فلاسفة يونان، با انديشة فلسفي يونان آشنا بركت فتوحات اسكندر و مهاجرت عده

ي حيات خود با بنابراين تمدن اسلامي در آغازين روزها) 322همان، ص . (شده بودند
د و . رو شد حجم انبوهي از كتابهاي علمي و فلسفي يونانيان روبه و چنان كه گذشت ج

جهدي فراوان در راه ترجمة آن آثارآغازكرد تا اين كه با گذشت زمان، دانش و فلسفة 
يونان به كمك مترجمان و انديشمنداني چون ابن سينا و فارابي در تمدن اسلامي ريشه 

اين حركت بالندة فلسفه بي پاسخ نماند و فلسفه چه در خاستگاهش يونان و چه  اما. دوانيد
در يونان افرادي بودند كه غايت فلسفه را، كه . رو شد در تمدن اسلامي با مخالفاني روبه

نام » سوفيست«. همان كشف حقيقت است، نشانه رفتند و ضرورتي در رسيدن به آن نديدند
اما در تمدن  )7، ص1ج: 1383ديناني، . (لسفه بر آنها نهاده شدو عنواني است كه در تاريخ ف

هاي  هاي دوگانة نظاماسلامي كار بسي دشوارتر بود؛ پيكر فلسفه از يك طرف بايد تازيانه
كرد و از طرف ديگر بايد در مقابل مسلمانان، عرفا و اهل سلوك سياسي را تحمل مي

ر اين اصناف ستيزه جو، طبقة شعرا را نيز بايد اما ب) 8، ص 1379ديناني، . (نمودمقاومت مي
افزود؛ شاعراني بزرگ چون خاقاني و سنايي كه در مبارزه با فلسفه از هيچ تلاشي فروگذار 

  .نكردند
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  هاي سياسي ـ نظام 1

هاي سياسي در برخي اوقات برخوردي دوگانه نسبت به علم و به گواهي تاريخ، نظام
از «توان مشاهده كرد، ملكرد متعارض را در خلافت عباسي ميبارزترين ع. اندفلسفه داشته

ّت و حديث داشت، مخالفت با اهل  دورة المتوكل علي االله كه ميلي عظيم نسبت به اهل سن
متوكل با عقيدت مأمون و معتصم و واثق مخالفت كرد «: گويدمسعودي مي. نظر آغاز شد

يري نسبت به معتزله كه اهل بحث و گسخت... و جدل و مناظرة در آراء را ممنوع ساخت
چنان كه اگر پناهگاههاي امني براي اين ... نظر و استدلال بودند از اين هنگام شروع شد

شد، بيم فناي آنان در قرن چهارم و هاي بويهي و ساماني تشكيل نميّ حكومت فرقه در ظل
ورد را بايد در جايي البته ريشة اين دو گونه برخ) 134، ص 1374: صفا(» ... رفتپنجم مي

رسد علت اين برخوردهاي متعارض، به ميزان نفوذ فقها و ديگر جستجو نمود، به نظر مي
چنان كه اگر مانند دورة . انديشة آنان در دربار خلفا و حاكمان بستگي داشته است

كردند و اگر المتوكل، اهل حديث نفوذ داشتند، فلاسفه در رنج و سختي روزگار سپري مي
ي متنفذ دربار از اخباري گري دور بودند، اندك مجالي براي رشد و شكوفايي فلسفه علما

  .آمدپديد مي
  

  ـ پيروان اديان و مذاهب  2

اً با  رهروان اديان توحيدي به طور عام و پيروان شريعت محمدي به طور خاص غالب
برعكس، فلسفه و  مشوق اهل علم نبود و.... ديانت مسيحي.... «. اندفلسفه بر سر مهر نبوده

اً خلاف شرع شمرده، مدارس و حوزه بست و پيروان علم و هاي علمي را ميعلم را نوع
را » ارس« مثلا در قرن پنجم ميلادي، كنيسة مسيحي، مدرسة شهر . شمردفلسفه را كافر مي

بست و نسطوريان را از آن مدرسه بيرون كرد و جماعتي از ... اندگفتهمي» رها«ها كه عرب
ّي مدرسة جندي  همين نسطوريان رانده شده به ايران پناهنده شدند و بعضي از آنها نيز به ترق
البته تمدن اسلامي نيز با فلسفه ) 85ص : 1383غني، (» .اندشاپور خدمات شايان كرده

اً تمدن اسلامي چنان كه پاره« سرسازش نداشت،  ، انداي از مورخان و تمدن شناسان نوشتهاساس
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فقه و فقيهان . فلسفة عقلاني را به خوبي و با ميهمان نوازي در خود جاي نداد حكمت و
تمدن اسلامي علي الاصول تمدن فقيه پرور بود، نه . هاي اين تمدن بودندعزيزترين پرورده

اما بايد اذعان كرد كه اين بي مهري و ) 30ص: 1382سروش،(» ... تمدن فيلسوف پرور
اكثر فقها و محدثان اعم از شيعه و « اگر چه . نبوده است ناسازگاري همواره در يك سطح

اند سني در طول تاريخ فرهنگ اسلامي به فلسفه و ساير علوم عقلي روي خوش نشان نداده
اي در برخي موارد شدت اين مخالفت به اندازه... ولي اين مخالفت، شدت و ضعف داشته

» .هاي سوزان آتش گشته استة شعلهبود كه كتب فلسفي يا به دريا ريخته شده و يا طعم
بنابراين تمدن اسلامي در اين خصوص داراي دو ويژگي برجسته ) 13، ص1ج: 1383ديناني، (

خاقاني به نيكي اين تقابل را . و ديگر عناد اين فقيهان با فلسفة يونان است؛ يكي فقيه پروري
  :بيان كرده است

    فقيهي به ز افلاطون كه آن كش چشم درد آيد
  

ــال كــابل بـه ز صـــد عطـار كرمـانش         يكي كح
  

  )322ديوان خاقاني، ص ( 

حقيقت آن است كه تربيت يافتگان و بزرگان اين تمدن نيز برخوردي متفاوت نسبت به 
د و جهدي اي به مخالفت صريح با فلسفه برخاستند، عدهاند؛ عدهفلسفه داشته اي ديگر ج

هايي نيز بودند كه فلسفه را فه نمودند، و البته فرقهفراوان در جهت آشتي دادن دين و فلس
غزالي نخستين فردي ست در عالم اسلام، كه . دانستندابزاري براي دفاع از حقانيت دين مي

گويي و پريشاني را در نقد حكما و فلاسفه نوشت و آنان را به ياوه» تهافت الفلاسفه«كتاب 
د نخستين ) 214ص  1ج: 1383ديناني، . (انديشه متهم كرد ابن حزم ظاهري نيز در ر

و البته ) 193همان، ص . (اي نوشتفيلسوف جهان اسلام ـ ابن اسحاق كندي ـ رساله
شاعري چون خاقاني نيز كه به نوعي تربيت يافتة همين تمدن عظيم است، عقيده دارد عرش 

  : توان به فرش فلسفه آراستدين را نمي
  

ــت    ــرب اســ ــه زادة عــ ــن كــ ــب ديــ   مركــ
  

  

ـــد   ـــل منهيــ ــر كفـــ ـــانش بــ   داغ يونـــ
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  )233خاقاني، ص (     

از طرف ديگر عالماني چون ابن رشد، خواجه نصيرالدين طوسي، فارابي و ابن سينا نيز 
ابن رشد براي رفع تعارض بين . به منظور تلاقي دين و فلسفه تلاشهاي فراواني انجام دادند

. را نوشت» عه و الحكمه من الاتصالفصل المقال و تقرير مابين الشري« دين و فلسفه كتاب 
خواجه نصيرالدين طوسي نيز در دفاع از فلاسفه كتاب ) 226، ص 1ج: 1383ديناني، (
د » مصارعه المصارعه« ) 212همان،ص . (شهرستاني نوشت» مصارعه الفلاسفه« را در نقد و ر

ابن قيم . گيري كنندابن سينا و فارابي نيز تلاشي فراوان نمودند تا از خانه نشيني فلسفه جلو
خواهند شريعت و فلسفه را با هم جمع فلاسفة اسلام مي... «: گويدجوزيه در اين باره مي

: 1381عبدالرازق، (» ...اندكنند، چنان كه ابن سينا و فارابي و امثال آن دو، اين كار را كرده
د و جهد اين دو آن بود تا بگويند كه ) 102ص وعات موضوعات دين و موض«غايت ج

پس دين از «: گويد فارابي در كتاب تحصيل السعاده مي) 86همان، ص(» فلسفه يكي است
هر دو مشتمل بر يك موضوع هستند و هر دو مبادي . همانند فلسفه است ]فلاسفه[نظر آنان 

هاي مختلف فقيهاني  البته در دوره) 86همان، ص (» .آورندنهايي موجودات را فراهم مي
لاّمة حلي،  اند، بلكه وجود دارند كه نه تنها با فلسفه سرستيز نداشته... فاضل هندي وچون ع

هاي درخشاني شوند و در زمينة علوم عقلي صاحب انديشهخود نيز فيلسوف محسوب مي
به هر حال تلاش همين بزرگان باعث شد تا ) 379و  378، ص 2ج: 1379ديناني، . (هستند

شود و محققان غربي همين امر را ملاك ابتكار در پيوندي وثيق ميان فلسفه و دين ايجاد 
ا دستة سومي كه فلسفه را ابزاري براي ) 85ص : 1381عبدالرازق،. (فلسفة اسلامي بدانند ام
اخوان الصفا عقيده . هايي چون اخوان الصفا و معتزله بودنددانستند، فرقهدفاع از دين مي

اند و ديگر براي شستشو و به گمراهيها آميختهدين را به نادانيها چركين كرده و «: داشتند كه
براي .... «معتزله نيز ) 194ص : 1383فاخوري وجر، (» ...تطهير آن جز فلسفه راهي نيست

چنان ) 43ص: 1374صفا، (» ...منطق و فلسفة يوناني متوسل شدندبه ... اثبات اصول عقايد خود
اند، ه عنادي نيز با فلسفه نداشتهچون اخوان الصفا و معتزله ك هاييكه مشخص است، فرقه

اند و شايد اين امر از هوشياري آنان دانستهفلسفه را ابزاري مهم براي رشد انديشة ديني مي
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اع از دين را بر اندام فلسفه ـــامة دفــاي ضد فلسفي، جــدارد كه در آن فضپرده بر مي
  .پوشاندند مي

  
  ـ عرفا و اهل سلوك 3

به دليل ماهيت عرفان و تصوف چندان با فلاسفه بر سر مهر اهل عرفان و سلوك نيز 
خواهد به حقيقت هستي برسد، اما فيلسوف، عارف از طريق كشف و شهود مي. اندنبوده

اما حقيقت آن است كه ستيزه . كندحقيقت هستي را از طريق عقل و استدلال درك مي
و مذهب نبوده است؛ و شايد جويي عرفا و اهل سلوك با فلسفه، در سطح عنادورزي اديان 

تصوف اسلامي در آغاز مسلكي « . اين امر ناشي از ورود فلسفه به دنياي عرفان باشد
ولي طولي ... اخلاقي و ديني بود و در صدد آن نبود كه براي خود پايگاهي فلسفي يابد

نخستين كسي كه فلسفه را وارد تصوف ... نكشيد كه به صورت مذهبي فلسفي در آمد
همچنين امتزاج فلسفه و ). 253ص : 1383: فاخوري وجر(» .ذوالنون مصري بودكرد، 

فلسفه اشراق سهروردي موسوم به ... «. كردتوان در فلسفة سهروردي مشاهده عرفان را مي
اين در ) 21و  20ص : 1383غني، ( »رساندامتزاج فلسفه و تصوف را مي» حكمت الاشراق«

اند توان در عواملي كه بر تصوف اسلامي تأثير گذاشتهآميختن فلسفه و تصوف را نيز مي
جستجو نمود؛ عواملي چون اسلام، آيين هندي، آيين مسيحيت، آيين افلاطوني جديد و 

چنان كه مشخص است افكار فلسفي نو ) 259ـ  244صص : 1383فاخوري وجر، . (اشراق
جود، مسألة عشق به هايي چون وحدت وافلاطونيان در تصوف اسلامي راه يافته؛ انديشه

به هر ) 124ص : 1383غني، ... (خدا، اتحاد عاقل و معقول، فيضان عالم وجود از مبدأ اول و
اما حقيقت آن است كه . حال اين امتزاج فلسفه و تصوف مانع ستيزه جويي عارفان نشد

  : مسلك اينان با ديگر مخالفان فلسفه سه تفاوت اساسي دارد

  
  ـ عدم تعصب ورزي  3ـ  1
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در . كشاند، تعصـب گرايـي و ظـاهر مسـلكي نيسـت     آنچه عارف را به مصاف فلسفه مي
و مقـام و مرتبـة اوسـت در وادي سـير و سـلوك        . حقيقت اين نگرش منفي وي ناشـي از علـ

اً معتقد است كه همة مشكلات را ميعارفي كه از منظر عشق به هستي مي تـوان بـا   نگرد يقين
  : داندهيچ چيز را كافي نمي عشق به سامان كرد و در اين عرصه

  

    حـديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتـر جـو
  

  

  كه كس نگشود و نگشايد به حكمت ايـن معمـا را  
  ج
  

  )5حافظ، ص(  

ـــق     ــه عش ـــزا را ب ــرد اجـ ـــد ك ــع بــايـ   جم
  

  

  تا شـوي خـوش چـون سـمرقند و دمشـق     
  

  )3288/4ي، مولو(

  
  ـ ناكارآمدي عقل و فلسفة صرف  3ـ  2

اعتباري  نگرند، به معني بيسلوك اگر عقل و فلسفة صرف را به ديدة اكرام نمي اهل
در مرحلة استدلال محض و تفلسف صرف نبايد توقف «: عارف معتقد است. آنها نيست

د ذات خود معتبر بوده و در نظر عرفا نيز مردود ... كرد به اين ترتيب عقل و استدلال در ح
كه عقل بويژه عقل «: همچنين عارف عقيده دارد) 10ص ، 1ج : 1383ديناني، (» .نيست

جود؛ اما اگر چيزي به آن ندهيد چيزي ندارد كه مييوناني در حكم دندان است، خوب 
با قناعت كردن و اكتفا ورزيدن به حكمت : گفتنداصل كلامشان اين بود كه مي... بجود

و البته همين ترس ) 33ص: 1382سروش، (» .مانيديوناني شما از بسياي از حقايق محروم مي
داشت، غزالي را بر فلاسفه خشمگين مي... «از استدلال محض و تفلسف صرف بود كه 

شد كه نه وحي را به درستي درك سبب مي... كه به عقل داشتند... عشق مبالغه آميزي
: 1381زرين كوب، (» كنند، نه هيچ ملاك ديگري را در جستجوي عقل معتبر بشمارند

در «لبته اين سخن غزالي به معني بر طاق نهادن عقل نيست، به همين دليل وي ا) 81ص
آخرين كتاب خويش ـ الجامع العوام ـ نيز تصديق داشت كه ادراك حقيقت از طريق 
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و بسا كه . رسندنهايت آن كه جز تعدادي معدود بدان نمي. برهان عقلي غير ممكن نيست
ه آن درجه از قوت استدلال رسيده باشد سر عصري بگذرد و در تمام مدت آن كسي كه ب

  ).113همان، ص (» ... بر نياورد
  ـ حكمت ايمانيان  3ـ  3

از ديگر ويژگي مخالفت عرفا با اهل فلسفه اين است كه اهل سلوك در پي جنبة سلبي 
اند، بلكه همواره جنبة ايجابي قضيه را نيز رعايت قضيه يعني نفي مداوم عقل و فلسفه نبوده

ستيزد، در مقابل آن، سخن از به عنوان نمونه مولوي اگر با عقل و فلسفه مي. اندردهكمي
  : آوردبه ميان مي» عقل عقل«

  

  عقــــل دفترهــــا كنــــد يكســــر ســــياه    

  

  

ـــاه    ــر ز مـ ــاق دارد پـ ــل آفـ ــل عقـ   عقـ
  

  )2531/3ي، مولو(
  

ـــي  ـــد فلسفـــ ـــولات آمــــ ـــد معقـــ   بنـــ
  

  

  شهســــوار عقـــل عقـــل آمـــد صـــفي    
  

  )2527همان، (

ز طرف ديگر بزرگي چون شيخ بهايي، حكمت ايمانيان را در مقابل حكمت و يا ا
  : نهديونانيان مي

  

ــا  ــان  تــ ــت يونانيــ ــد از حكمــ ــد و چنــ   چنــ
  

  

  حكمــــت ايمانيـــــان را هــــم بـــــدان   
  

  )155، ص 1383شيخ بهايي، (     

  
  ـ شاعران  4

ستاني نه تنها بزرگاني چون غزالي، امام فخر رازي، ابن حزم ظاهري و عبد الكريم شهر
اند، بلكه شاعران نامي ايران زمين چون خاقاني و سنايي نيز به نوعي به جنگ با فلسفه رفته

نگارنده در بخش پاياني اين نوشتار به آراي خاقاني نسبت به . اندبه مبارزه با فلسفه پرداخته
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ر در اين بخش فقط به چند نمونه از اشعار اين دو شاع. فلسفه و خردورزي خواهد پرداخت
  .شودسترگ اشاره مي

  قفـــــــــل اسطـــــــــــورة ارسطــــــــــو را
  

  

ـــد   ـــلل منهيــــ ــن المـــ ــر در أحســـ   بـــ
  

  )233، ص 1375خاقاني، (
  

  فلســــــفي مــــــرد ديــــــن مپنداريــــــد   
  

  

ــد    ــل منهيــ ــام يــ ــت ســ ــز را جفــ   حيــ
  

  )233، ص خاقاني(

    شراب حكمت شـرعي خوريد اندر حـريم دين
  

  كه محرومند از اين عشرت هـوس گويـان يونـاني     
  ج
  

  )678، ص 1341ي، سناي(  

  عقل نبود فلسفه خوانـــدن ز بهــر كـاملي 
  

  

  
  

بُـي       بُـي خـوان داشـتن    عقـل چبـود جـان ن   خـواه و ن
  

  )461همان، ص ( 

  
  عوامل فلسفه ستيزي 

دهد كه در ادوار مختلف، انديشمندان بزرگي به دفاع هر چند تاريخ فلسفه گواهي مي
د و جهدشان از فلسفه برخاسته ّيت همراه نبوده است، اند، ولي ج قّ يا صاحبان «همواره با موف

شدند و يا ناچار گرديدند كه عقايد خويش را آراي فلسفي به سختي مورد تعقيب واقع مي
به شدت و بيشتر از سابق به آراي اهل مذاهب بياميزند و فلسفه را در همان طريق به كار 

  )136ص : 1374صفا، (» ... برندبردند كه علم كلام را به كار مي
شايد بتوان گفت هنر فلاسفة بزرگ ما اين بود كه بر اندام فلسفه جامة كلام را 

آنچه مهم است اين . شدو اگر سيتز فلسفه ستيزان نبود شايد اين حادثه واقع نمي. پوشاندند
است كه چه عواملي باعث فلسفه ستيزي در تمدن اسلامي شد؟ به نظر نگارنده عواملي 
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ثري به دين، افكار و رفتار خود فلاسفه، سيطرة مدارس نظاميه، راحت چون نگرش حداك
  .طلبي فكري و كج فهمي مسائل فلسفي منجر به فلسفه ستيزي شد

  
  ـ نگرش حداكثري به دين  1

كه معتقد است تمام تدبيرات و .... اين بينش... «نگرش حداكثري به دين يعني پيروي از 
در ... د، حكومت، تجارت، قانون، اخلاق، خداشناسي واطلاعات و قواعد لازم براي اقتصا

سروش، (» ...غير از دين نياز ندارند... شرع وارد شده است و لذا مومنان به هيچ منبع ديگري
معتقد است «و در مقابل يك چنين نگرش، نگرش أقلي قرار دارد؛ كه ) 84ص : 1382
چنان كه ) 84همان، ص (» ... راحداقل لازم را به ما آموخته است نه بيش از آن ... شرع

يك . آشكار است نگرش حداكثري اين عقيده را دارد كه همه چيز را بايد از دين طلبيد
توان در عملكرد خليفة دوم مشاهده نمود؛ زماني كه اعراب مسلمان، چنين نگرشي را مي

ابي وقاص  سعد بن«ايران را فتح كردند و در بعضي از شهرها به كتب فراواني دست يافتند، 
به عمربن الخطاب نامه نوشت و از او در باب اين كتب و نقل آنها براي مسلمين دستور 

عمر به او نگاشت كه آنها را در آب افكن زيرا اگر متضمن هدايت باشد خداوند . خواست
ما را با كتابي كه راهنماتر از آن است هدايت كرده است و اگر ماية گمراهي باشد خداوند 

روشن است كه يك چنين ) 34و  33ص : 1374صفا، (» نياز ساخته استآن بي ما را از
نگرشي، فلسفة يونان را كه يك دانش برون ديني است محكوم و مطرود كند و آن را به 

  .چيزي نگيرد
  

  ـ روش و منش خود فلاسفه  2

حقيقت اين است كه خود فلاسفه نيز اين ضديت با فلسفه را قوت و قدرت 
و شايد بي انصافي باشد اگر تمام عوامل فلسفه ستيزي را در جايي ديگر  .بخشيدند مي

عبدالكريم شهرستاني در اين باره كه بعضي از فلاسفه و حكما منكر نبوات . جستجو كنيم
 )1(»... فمن الفلاسفه، حكماء الهندمن البراهمه، لايقولون بالنبوات اصلا«: گويدبودند مي
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تسلط ابليس بر «: گويدابن جوزي نيز در اين باره مي) 238، ص 2ج: 1367شهرستاني، (
كنند و بي اعتنا به آنچه فيلسوفان از اين راه است كه ايشان با عقل و فكر خود تكروي مي

غزالي ) 36ص : 1368ابن جوزي، (» .گويندمياند طبق پندارهاي خويش سخنها انبياء آورده
خود بر تكفير فلاسفه را چنين بيان  هاييزه، انگتهافت الفلاسفهنيز در آغاز كتاب خود، 

فأني قد رأيت طائفه يعتقدون في انفسهم التميز عن الأتراب و النظراء لمزيد ... «: كند مي
من : الفطنه و الذكاء، و قد رفضوا وظائف الاسلام من العبادات و أستحقروا شعائر الدين

ات الشرع و حدوده و لم يقفوا عند وظائف الصلاة و التوقي عن المحظورات و استهانوا تعبد
أنهم ـ مع رزانه عقولهم و غزاره فضلهم ـ منكرون .... توقيفاته و قيوده بل خلعوا بالكليه ربقه الدين

  )42و  41ص : 1422غزالي، ( )2(»...للشرايع و النحل
بنابراين انكار اديان توسط فلاسفه و بي قيد و بند بودن آنان نسبت به آداب شرعي از 

طرف و غرور و تكبر آنان از طرف ديگر، مقدمات ستيزه جويي ديگران را نسبت به  يك
  .فلسفه و فلاسفه هموار نموده است

  

  ـ مدارس نظاميه  3

مدارس نظاميه در نيمة دوم قرن پنجم توسط خواجه نظام الملك پا به عرصة سياست و 
عمل را در دو حوزة ديانت و ها ابتكار خواجه بر آن بود تا با تأسيس نظاميه. فرهنگ نهاد

كرد يكي بسط و وي در حوزة ديانت دو جريان را دنبال مي. گيردسياست به دست 
با ... «وي . گسترش فرقة شافعي و ديگر سركوب كردن اسماعيليه و خلفاي فاطمي

سابقه به فرقة شافعي پاي پيروان  اختصاص دادن اين مدارس و مزاياي چشمگير و بي
همچنين او كوشيد . باز نمود) 73، ص 1374كسائي، (» ....را به اين مذهب هاي ديگر فرقه
جلوي پيشروي و گسترش تبليغات وسيع پيروان ... تا با تربيت افراد مبرز و جدلي... «

ا در حوزة سياست، ) 73همان، ص (» ...سد نمايد... اسماعيلي و داعيان خلفاي فاطمي را ام
وي در پي آن بود تا سر رشتة امور حساس دولتي . ده بودخواجه بسي دور انديشانه فكر كر

مدرسان و دانش ) 73همان، ص . (ها بسپاردرا به دست مدرسان و فارغ التحصيلان نظاميه
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به هر حال اين مدارس با چنين اهدافي تأسيس . آموختگاني كه گوش به فرمان وي بودند
طبرستان، بصره، بلخ، ري،  شد و طي چندين دهه شهرهايي چون بغداد، اصفهان، آمل،

و اندك اندك اين . ها را در خود جاي دادندنظاميه) 248ـ  219همان، صص ... (موصل و
مدارس به دليل شرايط اقتصادي ـ از قبيل پرداخت شهريه ـ كانون توجه علم آموزان قرار 

تأسيس  هامراكز مهم علمي پيش از خود يا مراكزي را كه همزمان با نظاميه... «گرفت و 
ها نكتة مهم و تأثير گذار دربارة نظاميه) 73همان، ص (» ...شده بود تحت الشعاع قرار داد

صفا، (اين است كه گفتمان حاكم بر اين مدارس فلسفه ستيزي و تحريم علوم عقلي بود 
و اين انديشه در آثار تربيت يافتگان اين مدارس كه به نوعي در تمدن ) 25، ص 2ج : 1381

اي چون غزالي، كه با كتاب خويش ـ تربيت يافته. أثيرگذار بودند آشكار استاسلامي ت
  .ـ تأثير غيرقابل انكاري در ضديت با فلسفه داشت تهافت الفلاسفه

  

  ـ راحت طلبي فكري  4

بنابراين اساس فلسفه بر تفكر، پرسش عقلي . غايت و نهايت فلسفه، كشف حقيقت است
اند، معتقدند  ه فلسفه را مورد انتقاد شديد قرار دادهكساني ك« . و جستجو بنا شده است

در نظر اين اشخاص، فلسفه پس از . تفلسف كوششي بيهوده وكاري بي حاصل است
اي از تعليمات و قرنهاي متمادي كه به قيل و قال پرداخته هنوز نتوانسته است مجموعه

ر در باب فلسفه خطا بوده و اين طرز تفك... دستگاهي از آراء يا فهرستي از حقايق بيان كند
مردي مست كليدش را در «: اندگفته. گيرداز نوعي راحت طلبي و تن آساني نشأت مي

اش گم كرده بود ولي حدود ده متر دورتر زير چراغ برق به دنبال آن  جلوي خانه
هاي در بررسي. تر بودگرفت كه آنجا روشناين عمل فقط به اين دليل انجام مي» .شتگ مي
ري و فلسفي يكي از علائم تن آساني اين است كه اشخاص دوست دارند هر چه سريعتر فك

يابند از انديشيدن و به يك نتيجة عملي دست يابند و هنگامي كه به اين نتيجه دست نمي
  )53و  52ص1ج: 1383ديناني، (» .پويندتحقيق خسته و سرخورده شده و طريق مخالفت مي

  

  ـ كج فهمي مسائل فلسفي  5
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امام علي نيز در اين . شودكج فهمي و بدفهمي مسائل همواره موجب ستيز و عناد مي
در فلسفه نيز كج ) 172نهج البلاغه، حكمت ( )3(»الناس اعداء ما جهلوا« : گويدباره مي

به عنوان . گري با فلسفه را فراهم كرده استفهمي و بدفهمي مسائل فلسفي موجبات ستيزه
با مراجعه با آثار اين ... «اردي به مخالفت با فلسفه پرداخته است، اما نمونه ابن حزم در مو
اي از مسائل فلسفي برخوردي ناشيانه داشته و از درك دهد كه او در پارهانديشمند نشان مي

  )181، ص1ج : 1383ديناني، (» ...عميق آنها ناتوان بوده است
  

  خاقاني و فلسفه 

بررسي آراي او نسبت به . سفه ميانة خوبي نداشته استخاقاني، شاعر دير آشنا نيز با فل
فلسفه از اين جهت اهميت دارد كه وي به ادعاي خود حكيم است و جامع علوم زمان 
- خويش، و وي محضر مردي چون كافي الدين عمر بن عثمان را كه در طب و فلسفه چيره

  )777، ص 2ج: 1382صفا، . (دست بود درك كرده است
  : اي قصايدش به حكيم بودن خويش اشاره كرده استخاقاني در جاي ج

ــر    ــت اث ــن نياف ــل م ــز آن عق ــم ك ــدام عل   ك
  

  

ـــي آثـــارم     ـــا ببين ـــرا تـ ـــاي مــ   بيازمـ
  

  )373خاقاني، ص ( 

ــه   ــس ناطقـ ــتم از نفـ ــوه دار حكمـ ــن ميـ   مـ
  

  

  و ايشــان ز روح ناميــه جــز نــارون نينــد 
  

  )215همان، ص (

ـــر ـــانيمــ ـــد بطلميـــوس ثــ   ا خوانــنــ
  

  

ـــوس والا  ـــد فيـلاقـــــ   مــــردانــنــــ
  

  )43همان، ص(

  ترسم گويم كالقتال درع حكمت پوشم و مي
  

  

  
  

  خوان فكرت سازم و بي بخـل گويم كالصلا  
  

  

  )32، ص همان( 
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در . نه از سر بوالهوسي. بي شك عناد و ستيز چنين شخصي با فلسفه از سر عقيده است
ت تام دارد؛ يكي دين خواهي و دوم فقيه نگرش خاقاني نسبت به فلسفه دو موضوع مدخلي

  .پسندي
اش عقيده دارد، فلسفه هيچ گرهي از كار فرو بستة خاقاني بر اساس نگرش دين مدارانه

   .تواند در صدف دين آن را بيابدو اگر گمشدة انسان، مرواريد هدايت است، تنها مي. گشايدآدمي نمي
ــت    ــو اوس ــة ت ــين داي ــه به ــب ك ــن طل ــد دي   پيون

  

  
  

  زي كـــه از مشيـمـــــة عــــالم شـــوي جـــدا    رو  
  

  )12، ص همان(  

    فرايض ورز و سنت جوي، اصول آموز و مـذهب خـوان
  

  رانشاق ـمجسطي چيست و اشـكالش؟ قليـدس كيسـت و      
  

  )جاهمان(

  هدايت ز اهل ديــن آمــوز و ز اهل فلسفه مشنو 
  

  

  
  

  كه طوطي كان ز هند آيد نجويد كس به خزرانش  
  ج
  

  )321ص ، خاقاني( 

  زهي دولت كه امكان هـــدايت يافـت خاقــاني   
  

  
  

  كنون صد فلسفي، فلسي نيرزد پيش امكانش  
   

  )321همان، ص ( 

. گشـايد ة فقيـه دوسـت خاقـاني پـرده مـي     و همين نگرش دين مدارانه است كـه از چهـر  
  : فقيهاني كه با ترويج اخباري گري، نخستين گامها را در ستيز با فلسفه برداشتند

  

  فقيهي به ز افلاطون كه آن كش چشم درد آيد
  

  
  

ــانش      ــار كرم ــه ز صــد عط ــل ب ــال كاب  ــي كح   يك
  

  )322، صهمان(

  مــــؤدب شــــوم يــــا فقيــــه و محــــدث    

  

  

  كاحـــــاديث مســــند كــــنم اســــتماعي 
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ــينم  ــان نشـــ ــال فقيهـــ   بـــــه صـــــف النعـــ
  

  
ــاعي   ــد انتفـ ــاهان نمانـ ــدر شـ ــه درصـ   كـ

  

  )68همان، ص (    

رِ فقيه د وي در . نمايـد وست، چه برخوردي با فلسفه مـي روشن است كه خاقاني دين مدا
و حتـي ماننـد عرفـا كـه     . گيـرد اش را به چيـزي نمـي  گام نخست، يونان و انديشة فرة فلسفي

را در مقابل فلسفة يونـان نهادنـد، چيـزي را در مقابـل ايـن      » عقل عقل« و » حكمت ايمانيان«
  : نهدفلسفه نمي

ــفي    ــر فلسـ ــد هـ ــي نقـ ــم از فلسـ ــتكـ   سـ

  

  

ـــد   ــل منهيـــ ــة عمـــ ــس در كيســـ   فلـــ
  

  )233همان، ص (

ــد   ــوني ارزن ــه ي ــان هم ــي و يون ــفي فلس   فلس
  

  

  نفي اين مـذهب يونـان بـه خراسـان يـابم     
  

  )357همان، ص (

تـوان از منطـق و فلسـفه    خيزد كه معتقد بودند ميو در گام بعد به مبارزه با كساني بر مي
و در . الصـفا و معتزلـه   براي حفاظت از دين استفاده نمود؛ كسـاني ماننـد ابـن رشـد، اخـوان     

  :نمايدهمين راستا با ورود فلسفه و فلسفي به حوزة دين مخالفت مي
ــد   ــن مپنداريــــ ــرد ديــــ ــفي مــــ   فلســــ

  

   

ــد    ــل منهيــ ــام يــ ــت ســ ــز را جفــ   حيــ
  

  )232، ص خاقاني(

  نقــــــــش فرســــــــودة فلاطــــــــون را  
  

  

  بـــــر طـــــراز بهيــــــن حلـــــل منهيـــــد
  

  )233همان، ص (

ــر    ــم كفــ ــن، علــ ــم ديــ ــماريدعلــ   مشــ
  

  

ــد   ــل منهيــــ ـــر طلــــ ــان همبــــ   هرمــــ
  

  )همانجا(
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يِ فلسفه ستيز، در مدح عموي خويش ـ كافي الدين عمر ـ و عجيب مي نمايد كه خاقان
  : ستايدوي را به فيلسوف اعظم و مقتداي حكمت مي

ــم    ــز روي وه ــم ك ــذر أم ــم و ح ــوف اعظ   فيلس
  

  
  

ــافتن      ــواهي يـ ــم نخـ ــد اعظـ ــز گنبـ ــاي او جـ   جـ
  

  )475همان، ص (    

 ــ ـــن ك ــداي حكمــت و صـــدر زم ــد اومقت   ـز بع
  

  
  

  گر زمين را چشم بودي، بر زمن بگريستي  
  

  

  )584همان، ص (  
  

  خاقاني خرد گرا و خرد ستيز 

هر چند خاقاني بر ستيز با فلسفه همت گمارده اسـت، امـا در بعضـي از قصـايد بـه مـدح       
  : خرد پرداخته است

  چنــد پــي كــار آب، بــر ره زرتشــتيان    

  

  

  عقل كه كسري فش است، وقف ستم داشتن
  

  )473همان، ص (

  : و نيز
  در ايــــن هفــــت ده زيرونــــه شــــهر بــــالا

  

  

  وراي خـــــــرد دهكيــــــــايي نيـــــابي  
  

  )577، ص خاقاني(

  : و البته در بعضي از موارد خرد را نيز با بي مهري استقبال نموده است
  

  بنيـــاد عقـــل برفكنـــد خوانچـــة صـــبوح    
  

  

  عقل آفت است، هيچ مگـو تـا بـر افكنـد    
  

  )191همان، ص (

سـتايد،  پردازد، خرد شرعي را ميرسد در مواردي كه خاقاني به مدح خرد مييبه نظر م
، 1الكينـي الـرازي، ج  ( )4(»ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«: اندكه در تعريف آن گفته
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سازد، توصيفاتي و آنچه ما را به اين موضوع رهنمون مي. نه خرد فلسفي و يوناني را) 11ص
  : آدمي نموده است است كه از عقل و خرد

ــن   ــوي ديـ ــه كـ ــداني بـ ــاز نـ   لا را ز لات بـ
  

  

  گـــر بـــي چـــراغ عقـــل روي راه انبيــــاء
  

  )30، ص همان(
  

  ايــــن دل و عقــــل كــــه پيكــــان ره توفيقنــــد 
  

  
  

ــد    ــدنم نگذارنــ ــزلان شــ ــهرة خــ ــر شــ ــه ســ   بــ
  

  )186همان، ص (
  

  ايــن دو صــاق خــرد و راي كــه ميــزان دلنــد     
  

  
  

 ــ    ـــدنم نگذارنـ ـــان شــ ــرب عصيــ ــي عقـ ــر پـ   دبـ
  

  )186همان، ص (

عقلي كه راه « و » رودعقلي كه راه انبياء را مي« روشن است كه منظور خاقاني از 
خردي كه هدفش عبادت خدا و كسب . ستهمان خرد شرعي» زندخزلان و عصيان را مي

  .بهشت است
رسد فلسفه ستيزي خاقاني ناشي از سيطرة مدارس نظاميه، دين دوستي و فقيه به نظر مي

  :البته نگرش حداكثري وي نسبت به دين را نبايد از نظر دور داشت. سندي اوستپ
  

  هـدايت ز اهل دين آمــوز و ز اهل فلسفـه مشنو 
  

  
  

  كه طوطي كان ز هند آيد نجويد كس به خزرانش  
  

  

  

  )321خاقاني ، ص ( 

ل اما در اين مورد كه آيا يكي از عوامل فلسفه ستيزي وي ناشي از كج فهمي مسائ
  .توان داد؛ زيرا اثري فلسفي از خاقاني در دست نداريماست، نظر قطعي نمي فلسفي
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   ها پي نوشت

وات نيستند1 ُب   .ـ بعضي از فلاسفه، حكماي هند ـ براهمه ـ هستند كه قائل به ن
 و .دانستنداي را ديدم كه به واسطة فطانت و هوشمندي فراوان، خود را برتر از ديگران ميـ طايفه2

واجبات اسلام از قبيل عبادات را ترك كرده بودند، شعائر دين از قبيل نمازهاي واجب و دوري 
نمودند، و هنگام و عبادات و حدود شرعي را خوار مي. نمودندكردن از محرمات را تحقير مي

ايشان با اين ... كردند، بلكه ريسمان دين را از گردن خود باز كرده بودندشبهات، توقف نمي
  ... كردندتواري عقل و انبوهي فضلشان اديان و شرايع را انكار مياس
  .دانندـ مردم دشمن آنند كه نمي3
  .آيدشود و بهشت به دست ميـ آنچه كه به وسيلة آن خدا پرستش مي4

  

  

  و مĤخذ منابع

، سومو ، ترجمة سيد جعفر شهيدي، چاپ بيست )1383(ـ نهج البلاغه، امام علي بن ابي طالب  1
  .انتشارات علمي و فرهنگي: هرانت
،  )2و1ج(ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، ) 1379و  1383(ـ ابراهيمي ديناني، غلامحسين،  2

  .انتشارات طرح نو: تهران، چاپ سوم و دوم
نشر : ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران) 1368(ـ ابن جوزي، ابوالفرج، تلبيس ابليس،  3

  .دانشگاهي
، به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپ سي و 1382ظ، خواجه شمس الدين محمد، ديوان، ـ حاف 4

  .انتشارات صفي عليشاه: تهران، چهارم

، كليات، ويراستة ميرجلال الدين كزازي، تهران، نشر )1375(ـ خاقاني شرواني، افضل الدين،  5

  .مركز

  .انتشارات اميركبير: تهران ،چاپ هفتم ، فرار از مدرسه،)1381(ـ زرين كوب، عبدالحسين،  6

  .انتشارات صراط: تهران، ، بسط تجربة نبوي، چاپ چهارم)1382(ـ سروش، عبدالكريم، 7

انتشارات : ، كليات، تصحيح مدرس رضوي، تهران)1341(ـ سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم،  8

  .كتابخانة ابن سينا
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ه و علقه الشيخ احد فهمي محمد، الملل و النحل، صحح) هـ1367(ـ شهرستاني، عبدالكريم،  9

  . دار السرور: بيروت

: تهران، ، با مقدمة سعيد نفيسي، چاپ پنجم)1383(، )كليات(ـ شيخ بهايي، محمد بن حسين،  10

  .نشر چكامه

انتشارات : تهران، ، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، چاپ پنجم)1374(ـ صفا، ذبيح االله،  11

  .دانشگاه تهران

  .انتشارات فردوس: تهران، ، چاپ پانزدهم2، تاريخ ادبيات در ايران، ج )1381(، ذبيح االله، ـ صفا 12

، ، زمينة تاريخ فلسفة اسلامي، ترجمة فتح علي اكبري، چاپ دوم)1381(ـ عبدالرازق، مصطفي،  13

  .آبادان، نشر پرسش

ّق حواش) هـ 1422(ـ غزالي، ابوحامد،  14 دم له و عل واري، تهافت الفلاسفه، ق يه صلاح الدين اله

  .انتشارات المكتبه العصريه: الطبعه الاولي، بيروت

  .انتشارات زوار: تهران، ، تاريخ تصوف در اسلام، چاپ نهم)1383(ـ غني، قاسم،  15

،  تاريخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمة عبد المحمد آيتي، )1383(ـ فاخوري، حنا وجر، خليل،  16

  .ارات علمي و فرهنگيانتش: تهران، چاپ هفتم

: تهران ،چاپ سوم ، مدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن،)1374(ـ كسايي، نور االله،  17

  .انتشارات اميركبير

انتشارات : ، ترجمه و شرح جواد مصطفوي1ـ كليني الرازي، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج  18

  .علميه اسلاميه

، تصحيح عبد الكريم سروش، )دفتر سوم و چهارم(، مثنوي )1371(ـ مولوي، جلال الدين،  19

  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران، چاپ پنجم

  

  

  


